
     Biannual Academic Journal                                                                                    دو�ص�نا� ع��ی �و��ی �و��ھای ����� �نا��ی                       
 The Epistemological Research  ۱۴۰۱ ، �ھار و ���تان  ۲۳ ، �مارهیازد�مسال 

 Vol. 11, No. 23, Spring & Summer 2022  ۲۵-۴۳    ��حات 
 

  چگونگی ادراك، شناخت و تعامل 
  در پرفورمنس تسخیر با رویکرد دلوزي

  
 1پریا چوبک
  2محمد اکوان

  
  چکیده

دهد که بـه درك چگـونگی   گرایانه به حیات، رویکردي جهت تحلیل رفتار ارائه می، با دیدگاه جسمدلوز لیژ
عنـوان هنرهـاي تعامـل محـور، کـه جایگـاه        ها بهانجامد. خوانش پرفورمنسکنش و شناخت میان افراد می

تعاملات انسانی را به خلـق اثـري گروهـی     اند هنر را پویا وارزشمندي میان هنرهاي مدرن داشته و توانسته
پویش حاضر بـه بررسـی شـناخت و ادراك پرفـورمنس      آمیز هستند. درمنجرکنند، با شیوة دلوزي موفقیت

تسخیر پرداخته و قواعد زیبایی شناسانه را در آن جستجو کرده و سپس از معرفت حاصل جهت بازشـناخت  
ي دلـوز  کـرد یبا رو یفیتوص-یلیتحل وهیشمبناي  فلسفۀ دلوز، استفاده شده است. بررفتارهاي انسانی از نگاه 

عنوان یک رویداد هنري فرصـت زیسـتن در لحظـه را بـراي مخاطـب       پرفورمنس تسخیر بهکه  شد مشخص
که یک اثر تمامیت یافته نیست، مخاطب به معرفت جامع از اثر نرسـیده و ادراك او   آنجا آورد و ازفراهم می

معناست. برخـورد   شناسانه در رابطه با آن بیگري اوست، پس صدور حکم زیباییتدریجی و در امتداد تجربه
اتصال به ابزار و افراد در لحظه، ماشـین  ، با ماشینبدن  فیتعر ست و مخاطب بنابرمخاطب با اثر بدنمندانه ا

رونـد   ،(ان)مخاطـب  انتخـاب  و تخـاص نیـز هس ـ   يهایبالقوگدهد که داراي فردي را تشکیل میبهمنحصر
براسـاس ریـزوم،    و اسـت  شـونده لحظـه سـاخته    در فضـاي پرفـورمنس   بنـابراین  ؛کندیم تیهدا را رویداد
  گیري اتفاقی دارد. جهت

  

  تعامل، ریزوم، ژیل دلوز، مخاطب. پرفورمنس تسخیر، :ها کلید واژه
   

                                                                                                                                  
  ppaarriiaa@gmail.com  ؛رانیا تهران، ،یاسلام آزاد دانشگاه ،يمرکز تهران واحد هنر، فلسفه آموخته دانش. 1
  ؛)مسول سندهینو( ،رانیا تهران، ،یاسلام آزاد دانشگاه ،يمرکز تهران واحد فلسفه، گروه اریدانش. 2
   mo_akvan2007@yahoo.com  

  1/6/1400تاریخ پذیرش مقاله:  - 25/9/1399تاریخ دریافت مقاله: 

mailto:ppaarriiaa@gmail.com
mailto:mo_akvan2007@yahoo.com


 ۱۴۰۱    و ���تان ، �ھار ۲۳  �ماره، �و��ھای ����� �نا��ی �و��ی   ع��ی دو�ص�نا�  26
  

  مقدمه. 1
که امروزه بسیار مورد توجه واقع  است 2تعاملیهاي هنر یکی از زیرشاخه 1پرفورمنس تعاملی

توانسته پاسخ مناسبی براي نیاز دیده شدن و شنیده شدن مخاطب هنري  چراکهشده است، 
شناسـیم کـه بـالاترین    باشد. در هنر کلاسیک که ما آن را بر مبناي اثري تمامیت یافته می

طـب را صـرفاً در جایگـاه    شـده و مخا درگیري مخاطب با آن به عبور از مقابـل آن خلاصـه   
بـه  اما زندگی تکنولوژیک امـروزه، ایـن نیـاز را در انسـان     ؛ کندتعریف می 3کنشگر بی نظاره
هاي اینترنـت ایـن   گر باشد. شبکهگر و تحلیلگر، مطالبهآورده است که بتواند مداخله وجود

براز نظـر و کـنش در   ها بیش از گذشته شنیده شوند و به ااند تا انسانامکان را فراهم ساخته
و از بالا به پایین دیگر قابل پذیرش  هیسو کي اجتماعیِ یها نظامجامعه بپردازند. براین مبنا، 

بایست که در میانه قرار بگیرنـد و در چرخـۀ تعـاملات    نبوده و براي یافتن مقبولیت عام می
ي یافتـه اسـت و   هاي زندگی انسانِ امروز تسرجنبه تمام بهگروهی، ساخته شوند. همین امر 

هنر نیز جداي از آن نیست. هنر تعاملی این امکان را فراهم ساخته تا افـراد بتواننـد خـود را    
، هدف نمایش نتیجه نیسـت؛ بلکـه فـراهم کـردن مسـیري بـراي درك       رو نیازاابراز کنند و 

اي پویا و زنده است. در هنر تعاملی تعاریف کلاسیک هنرمند، اثـر هنـري و مخاطـب    تجربه
  سته شده و جاي آن به ایدة اولیه، رویداد هنري و گروه تعامل کنندگان داده شده است.     شک

اي ناب شـرکت کـرده و   دهد تا در تجربهپرفورمنس تعاملی این امکان را به مخاطبان می
سویی از پیش نامعین هدایت کنند، مسیري براي ایده پرداز پرفـورمنس و   آن را به سمت و
اند که تا پیش از به انتها رسـاندن  ی نیست و اغلب اذعان کردهنیب شیپابل براي مخاطبان، ق

آنجاکـه   ازانـد را مجسـم سـازند.    که تجربه کرده آنچه ازاي اند حتی لحظهتوانستهاجرا، نمی
و نحوة درك آنان از موقعیت و  هاگیري پرفورمنس تعاملی حضور انسانترین عامل شکلمهم

تواند موضوعی اجرا است، بنابراین تحلیل فلسفی رفتارهاي انسانی میشیوة کنشگري آنان با 
از  یک ـی قـرن بیسـتم،   4مـدرن پسـت  لسـوف یف عنـوان  به ،دلوزشمار آید. از سوي دیگر  نو به
 انسـان  کـه  اسـت  معتقـد  و کند یم عرضهانسان  اتیرا نسبت به ح هادگاهید نیتریجسمان
 نیـی تع شیاز پ ـ یکه جهان یافلاطون ریتعب نیا و است »شونده ساخته لحظه در« يموجود

                                                                                                                                  
1. Interactive Performance 
2. Interactive Art 
3. Ineffective  
4. Postmodern Philosopher   
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رد  کـل  بـه را  انـد گرفتـه در آن قـرار   از پـیش  که موجـودات  است شده و ثابت وجود داشته
 يا تجربـه و معتقد است هر  داندیم »يالحظه« اتیو تجرب راتییانسان را حاصل تغ او. کند یم

دلـوز   دهـد. یقـرار م ـ  دیجد يهایبالقوگفرد را در معرض  اتیح شود،یمکه به انسان افزوده 
اي را موجب افزون شدن ادراك از زندگی  زند و هر تجربه گري گره میحیات انسان را به تجربه

بـه  مقاله  نیدر ا بنابراین داند؛ شمار براي گسترش تجربیات انسانی میهاي بیو حامل بالقوگی
شناسانه را به پرفورمنس ممکن است بتوان قواعد زیبایی پردازیم که آیابررسی این سوالات می

 - هاي میان افراد در ایـن اجـرا را بـا مفهـوم بـدن     توان کنشتعاملی تسخیر نسبت داد و یا می
از مفاهیم فلسـفی دلـوز، قابـل تعمـیم بـه اجـراي        2دلوز بازخوانی کرد و اینکه ریزوم 1ماشین

 میکن ـیمفرض  هاپاسخبه  دنیرس يبراخواهد بود؟  پرفورمنس و ارتباط افراد حاضر با یکدیگر
نقش بدن قائل است و  يبرا ياژهیو گاهیاکه ج 3گراتجربه لسوفیف کی عنوان بهدلوز  ۀکه فلسف
و سـاخته شـدن در لحظـه     رامـون یانسان را درگرو حرکت و تعامـل او بـا پ   اتیح يریگشکل
 بـا  رو ازایـن  شـود  گرفتـه  نظـر  در یو بـازخوان  قیتدق يبرا یمناسب چارچوب تواندیم داند، یم

بـا   هـا، افتـه یو  هـا دهی ـا نیـی و تب حیتشر يبرا تالیجیمکتوب و د ياکتابخانه منابع از استفاده
 .میا پرداختهدلوز  لیژ یفوق از منظر فلسف يهاپرسشبه  یفیتوص - یلیتحل کردیرو

هـایی اسـت کـه توسـط     تـرین منـابع کتـاب   فلسفه ژیل دلوز در دسترسبراي استناد به 
مانند هزار فلات که مشترکاً با گاتاري بـه رشـته تحریـر    اند. فیلسوف به رشته تحریر درآمده

مفهوم بـدن   "اندام ببخشیم؟ چگونه به خود بدن بی"درآمده و در یک فصل آن تحت عنوان 
بـیکن:  فرانسـیس  "کتاب بدون اندام را به طور کامل تحلیل کرده است و یا در رابطه با هنر 

، (با چند ترجمه در فارسی که اولـین بـار توسـط بابـک سـلیمی زاده بـه       "منطق و احساس
هاي فرانسیس بیکن به قلم دلـوز اسـت.   فارسی برگردان شده است) تحلیل اندیشه و نقاشی

در این کتاب با نگاهی موشکافانه به موضوع بدن پرداخته است. از آنجا که انتشار اصـل ایـن   
) در فرانسه است، پژوهشگران بسیاري به آن استناد کرده و هر 1981سال (کتاب مربوط به 

" هـا میانجی"کتاب کوچک دیگري به نام اند.یک نظر تحلیلی خود از این خوانش را، نگاشته
که به دیدگاه دلوز  ) استNegotiations, 1972-1990م از کتاب (در واقع فصل چهار )1390(

هـا اشـاره کـرد،    تـوان بـه آن  از دیگر منابع که می پردازد.ها میریزوم و میانجی در رابطه با

                                                                                                                                  
1. Body-Machine  
2. Rhizome  
3. Experimental 
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هـاي فلسـفی وي، دریافـت    هاییست در رابطه بـا دلـوز، کـه عـلاوه بـر طـرح دیـدگاه       کتاب

)، 1387اند. براي مثال اسکات کلر کولبروك، (نویسندگان از مباحث نظري نیز، تشریح شده
و  "دلـوز ")، در کتابی بـا عنـوان   1396یدر، (و یا دیوید ر "ژیل دلوز"در کتابی تحت عنوان 

به تحلیل فلسـفه   "ژیل دلوز: نوآموزي در فلسفه")، در کتابی با عنوان 1393مایکل هارت، (
)، 1394از اریک الی یـز، (  "موقعیت بدن بدون اندام"اند. کتاب دیگر با عنوان دلوز پرداخته

پـردازد  رابطه با بدن از دیدگاه دلوز می کند که به بحث درکه در ابتدا این تصور را ایجاد می
در حقیقت در بردارنده دو بحث فلسفی است که بیشتر راهگشاي شناسایی نظرات نویسـنده  
با استمداد از فلاسفه پیش از خود، همچون دلوز است که در مقاله اول کتـاب در رابطـه بـا    

ع از تفکر دلـوز در مقابـل   بدن بدون اندام دلوز و گاتاري صحبت شده و در مقاله دوم به دفا
بـه   ایرادات بدیو و ژیژك پرداخته است. در نهایت پویش حاضر با استفاده از منـابع فـوق بـا   

در شناخت و ادراك رفتارهاي انسـانی در پرفـورمنس تعـاملی بـه عنـوان      تحلیل فلسفه دلوز
  .پردازدمیشکلی از هنر تعاملی 

  
  1تکاملی -هنر تعاملی .2

تـوان اجرایـی در سـبک هنـر تعـاملی بـه شـمار آورده و آن را بـه         میپرفورمنس تسخیر را 
بندي کرد. هنر تعاملی هنري است که در آن برخلاف آنچه از زیرمجموعۀ هنر تکاملی تقسیم

تعریف هنرهاي سنتی سراغ داریم، مخاطب اثر تنها ناظر هنري تکمیل شده نیست؛ بلکـه او  
خواند. مخاطب هنر  ه چالش و تعامل با این ایده فرا میرو است که او را ب اي خلاق روبهبا ایده

بایست همانند هنرمند به فضاي تعامل ورود کرده و دست به آفرینش و خلاقیـت  تعاملی می
بزند. این هنر توانسته تـا حـد زیـادي مرزهـاي هنـري را جابجـا کنـد و تعـاریف سـنتی را          

ز بـالا بـه پـایین هنرمنـد، اثـر      خوش تغییر نماید. در این سبک هنري سلسله مراتب ا دست
گردد و ایـن سـه را   اي موزونِ سیال تبدیل میشود و به چرخههنري و مخاطب شکسته می

دهـد. هنـر تعـاملی داراي    گذاري موقعیتی قرار میدر کنار هم و در یک طبقه ازلحاظ ارزش
نیازمنـد هسـتند   هـا  ها به مبحث تکنولوژي و ابزار رایانهتر آناست که بیش اي انواع گسترده
تـر اسـت و   کـه بسـیار شـناخته شـده     اي از آنامـا شـاخه  ؛ 3یا هنر ماهواره 2همانند نت آرت

                                                                                                                                  
1. Interactive-Evolutionary Art 
2. Net Art 
3. Satellite Art 
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هاي دیگـري از قبیـل   ها زیر مجموعۀ آن قرار دارند هنر مشارکتی است که با نامپرفورمنس
راي شوند. مبناي این هنر در ارتباط میان افراد و اجاي هم شناخته میهنر اجتماعی یا رابطه

اي از توان زیـر مجموعـه  جمعی یک ایدة هنري است. هنر تکاملی که پرفورمنس تسخیر را می
کنندگان در آن مخاطبان عام یا  این سبک بشمار آورد، شامل هنري مشارکتی است که شرکت
تواننـد در  زنند و میاي جمعی میافراد عادي نیستند؛ بلکه گروهی هنرمند دست به خلق ایده

گروهی با تعامل و کنش در میان گـروه، دسـت بـه آفـرینش بزننـد کـه محصـول        این حرکت 
فرآیندي جمعی باشد. هنر تکاملی همانند هنر مشـارکتی، شـامل شـراکت و حرکـت جمعـی      

 ”Collaborative Art“ است، ولی تفاوت جزئی آن دو، نوعی همفکري است که در معناي لغوي
بنابراین اگر بخواهیم تعریفـی   )؛95-94: 1393(هنر مشارکتی) وجود دارد (قادري و مراثی،

توان سه شرط کلی زیر را بـراي آن  جامع از هنر تعاملی ارائه دهیم بر اساس تعریف لوپز می
؛ توانند نمایشگري اثر را تغییـر دهنـد  می (ان) آن ) در این شکل هنري مخاطب1قائل شد: 

منوط به تعامل با آن و تغییر  کامل اثرمحور است؛ دریافت که اثر اساساً تعاملبه دلیل آن) 2
و بـا   فیزیکـی و فعالانـه   صـورت   بـه (ان) بـا اثـر    مخاطـب درگیري ) 3 ؛نمایشگري اثر است

  .)Lopes,2010:26محور صورت خواهد پذیرفت (رایانه ايِواسطه گريِمیانجی
اي پرفورمنس تسخیر یک اجراء تعاملی است که در این اجرا، گروهی هنرمند در یک اجر

سـپارند و قصـد دارنـد    گروهـی مـی   نـوعی تعامـل درون   مشترك شرکت کرده و خـود را بـه  
با رویداد درگیر شده و بدون هیچ قضاوت یا طرح از پیش معین، تنها بـه مسـیر   » لحظه«در

ازایـن مطـرح کـردیم     رو با توجه بـه آنچـه پـیش    بین تمرکز کنند. ازاینمااجرا و واکنش فی
آید. ازآنجاکه در هنر تکـاملی  حساب می نر مشارکتی و تکاملی بهپرفورمنس تسخیر نوعی ه

بـرد یـک اثـر اسـت و نحـوة      تأکید بر درگیري مخاطبان خاص (گروه هنرمنـدان) در پـیش  
درگیري آنان با اثر مورد سؤال نیست، بنابراین شرط سوم هنرهـاي تعـاملی کـه اسـتفاده از     

تـوان شـروط را بـه شـکل زیـر در مـورد       آور نبـوده و مـی  کند الـزام تکنولوژي را مطرح می
این هنر بر پایۀ مشارکت گروهی (معمـولاً هنرمنـد) سـاخته     )1 پرفورمنس تکاملی برشمرد:

رو  ) ایـن هنـر ازآن  3تنهایی قادر به تغییر نمایشگري کـل اثـر اسـت.     ) هر فرد به2 شود.می
اصـل ایجـاد آن   ) 4شـود.  فکري گروهـی سـاخته مـی    واسطۀ تعامل و هم تعاملی است که به

  اندیشی است. هم
پس با توجه به توضیحات ایراد شده در رابطه با انواع هنـر تعـاملی، از پرفـورمنس      از این
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عنـوان گروهـی    کنندگان نه بـه  عنوان یک پرفورمنس تعاملی و از شرکت اختصار به تسخیر به

 هنرمند؛ بلکه صرفاً مخاطبانی درگیر با رویداد، یاد خواهیم کرد.
 

  گونگی ادراك و قضاوت پرفورمنس تعاملیچ .3
عنوان یـک   گونه که در قسمت قبل مطرح شد هنر تعاملی در قیاس با هنرهاي سنتی نه بههمان

واسطۀ حضـور   شود که بهعنوان یک رویداد، جریان یا رخداد تعریف می اثر تمامیت یافته؛ بلکه به
ه مخاطب در جایگاه بیننده یـا شـنونده   کلحاظ دریافت و درك هنري متفاوت است. این افراد، از

که در مسیر ایجاد و تحول یک رویـداد  قرار داشته باشد و اثري کامل را به قضاوت بنشیند یا این
گیري اثر ایفا کند، کـاملاً متفـاوت خواهـد    کننده در مسیر شکل اثرگذار بوده و خود نقش تعیین

سنتی به شکلی خواهد بـود کـه مخاطـب در     هنري آثارشناسانه در ك و دریافت زیباییادربود. ا
بـا  بخشـد)  ها را سامان میتخیلی که حس آمیخته با (نهایتاً 1شناختیحسی/ از طریق قواي  ابتدا

گـر اسـت،   ذهن قضاوتشناسانه که حاصل حکمی زیبایی سپس در مورد آن و شوداثر مواجه می
متفاوت است چراکه ادارك حسی  در هنر تعاملی درك و دریافت اساساً که درحالی. کندصادر می

گیـري رویـداد هنـري بـه شـیوة      از یک اثر تکامل یافته وجود ندارد و مخاطـب در مسـیر شـکل   
بر قواي ذهنی اتکا کند چراکـه   تواند به صدور حکم تنها با تکیهرو نمی درگیر است. ازاین 2بدنمند

یابد. این تفـاوت بـارز نشـانگر آن اسـت کـه هنـر       تعاملی ادامه می با کنش بدنمندرویداد هنري 
    .گریزدشناسی میهاي زیباییچارچوباز  تعاملی اساساً

تمامیـت یافتـه    هاي مدرن، اثر هنري داراي موجودیتی مستقل، یکپارچه ودر نگاهی سنتی، برخاسته از آموزه
و مـرز آن از   بودهوحدت و انسجام  دهد. متن اثر دارايیمرکزیت آن را تشکیل م ،هاي اوبوده و هنرمند و ایده

فرهنگ واضح و پررنـگ اسـت. مـتن اثـر بسـان سـاختاري        غیر هنر یا به عبارتی از جامعه، سیاست، اقتصاد و
هیچ جاي خالی براي نفـوذ غیـر هنـر بـاقی      که طوري بهو پیوستگی بوده،  و مکان و برخوردار از تداوم زمان بی
بازنمـایی کننـده/   مـدلول،  / دال معنـا، / فـرم : ازجمله هاییدوگانهشناختن منزلۀ  بههنر  ةدربار تفکر .گذارد نمی

ــر هنــري    دهنــد را تشــکیل مــی بازنمــایی شــونده، درون/ بیــرون ... اســت کــه ســاختار شــرح و تفســیر اث
)Derrida,1987:22.(  
اي که نسـبت  یسنتی به سبب نقش صلب و ایجاب مخاطب اثر هنريتفاوت این میان  در

از دنیاي اثر بیرون است و زیبایی اثر به وجود و عـدم وجـود او بسـتگی     به اثر هنري داشته
و  يگـر نظاره شود صرفاً به جهتدر این میان اگر حکمی از سوي مخاطب صادر می و ندارد

. اثـر هنـري در   استشناسی زیباییشدة  زیبایی، برحسب قواعد پیشاپیش معینتأییدکنندة 
                                                                                                                                  
1. Intuitive / Cognitive  
2. Embodiment  
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آن تنها از زبان گویاي  ۀقرار داشته و معنی حقیقی و یک(نسبت به مخاطبین) اهی والا جایگ
دانیم کـه در  میهاي دوتایی قابل درك است. اي از تقابلمجموعه واسطۀ  بهشناسی و زیبایی

بر حس ارجحیت داشـته و دلالـت آن نسـبت بـه     همواره عقل ی غربگراي عقل سنت فکري
شناسی نیـز  زیبایی شده است بنابراین در قضاوتصحیح قلمداد میدلالت حسی، ارزشمند و 

کـرده اسـت؛    تمایزگـذاري انسـانی را   نبـوده و همـواره ادراکـات    مستثنااز این تقابل دوگانه 
در شناسـانه و  فهم، قضاوت زیبایی اي از ادراکات توانمندي همراهی باتنها دسته که طوري به
قوه فهـم   فراخواندننظر کانت حس بینایی صلاحیت به  .ندگذاري را دارشرایط ارزش هنتیج

شود، قابل تعمیم بـه  و ضمن اینکه حسی مشترك محسوب می) 101: 1380کورنر،( داردرا 
ست. او ادراکاتی مثل بویـایی و چشـایی و لامسـه را تحـت عنـوان      ا هاذهنیت تمامی انسان

را جزئی  ها آنو ضمن اینکه به ذائقه شخصی تنزل داده ) 288: همان( ثرات حسی مطبوع،أت
آن  بـال دن بهکانت و  .)114-111کند (همان: لب میس ها آنتعمیم را از  شمارد، قابلیتمی

شناسی مدرن، درك از هنر را منحصر به دیدن اثر هنري توسط مخاطب/ بیننـده  کل زیبایی
اسـاً چیـزي   چراکـه اس ، گري مطرح نیسـت مسئلۀ نظارههنر تعاملی  که در حالی در .داندمی

بایسـت بـا تمـام    در مقابل رویدادي قرار دارد که میمخاطب براي نظاره کردن وجود ندارد. 
طور یکسان) استفاده کند. کنش او بـا   بدن خود بدان وارد شود و از همۀ حواس (الزاماً نه به

قضـاوت زیبـایی شناسـانه،     است که حالی این در. بدنی است -کنشی رویداد ناتمام، تعاملی
 کید بـر تمامیـت اثـر   أشناسی، با تزیبایینیازمند نگاه از بیرون به اثري تمامیت یافته دارد و 
 شناسـانه در هاي برانگیزاننده قضـاوت زیبـایی  هنري، هنر را به زیبایی و یا به عبارتی به فرم

بـر   تعامل اساساً چراکه شناسانه است؛کند. هنر تعاملی هنري غیر زیباییمحدود می ،بیننده
 قضــاوت در هنــري تــه اثــرمخاطــب، ســاختار تمامیــت یاف فــرد منحصــربهاســاس تجــارب 

منجر به مواجهه . در یک رویداد تعاملی کندشناسی درباره اثر را با شکست مواجه می زیبایی
اً توان آن را به قول دلوز، صرفصدور حکم زیبایی شناسانه از جانب مخاطب نخواهد بود و می

واسـطه   بـه ارتباط گفت که: الف) توان مجموع می شمار آورد و دریک نوع مواجهه بدنمند به
طور یکسان (البته نه به لحاظ کیفیت؛ بلکه  به هاهمۀ حس مواجهه، این در که بدن مخاطب،

در  رفتندرك بدنمند از طریـق قرارگ ـ ب)  شوند.تراز، با اثر درگیر می به لحاظ مشارکت) هم
فیشـر  ). پرفـورمنس  در مانند کنش میان افراد( با دیگري استکم بر اجرا یا کنش فضاي حا
هـم   با هرروزهگوید که در پرفورمنس مخاطب و اجراگر در تعاملی زنده، معمول و لیشتز می
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بدنمندانه در تعامـل بـا    طور به ها آنبدنی در جهان هستند.  طور بهگونه که همان ،قرار دارند

شـود. اجراگـر   گیرد و جاري مـی می سرچشمه ها آنرسد که انرژي از هم هستند. به نظر می
مورد اصابت این جریـان انـرژي قـرار     شود و در همان حال مخاطبحضور تجربه می مثابۀ به
ان این تو). حال میFischer Lichte,2004:4-6( کندگیرد و خودش را در حضور تجربه میمی

عنوان یک پرفـورمنس تعـاملی مشـاهده کـرد و در آن شـاهد       تجربه تعاملی را در تسخیر به
کنش افراد با یکدیگر و همچنین تأثیرپـذیري افـراد از فضـاي حـاکم بـر اجـرا و همچنـین        
تأثیرگذاري متقابل بر صحنه بود؛ اما پیش از آن براي درك چگونگی تعامـل مـابین افـراد و    

  یح شود.ن مهم از دید دلوز، تشربایست ایفضا می
  

  کنش به شکل ریزوم .4
تواند در تعریف عملکرد انسان کارسـاز باشـد تعریـف دلـوز از     یکی دیگر از مفاهیمی که می

یـک  ریزوم است که در تقابل با هر سیستم خطی، ثابت و از بالا به پایین تعریف شـده و بـه   
قلمرو و مرزبندي  نبوده واي مرکـز و بدنه نهگو هیچداراي  اًاساسکه  داردسیستم افقی اشاره 

اصطلاح برآمده از اعتراض و واکنش دلوز بـه سـنتی فلســفی اســت    نیا« د.مشخصی ندار
 را جـــایگزین »اندیشـــه«کـــه تصـــور جزمـــی و اســـتعلایی را پایـــه تفکـــر دانســـته و  

اصل سلسله  گونه هیچبر اساس  ریزوم ).14 :1391 و،یو بد ژكی(ژ »کرده است» اندیشیدن«
انتقـاد   همواره در حـال پراکنـده شـدن و گسـترش اسـت.  و شودنمی دهی سازمانمراتبـی، 
جســـتجو و تبیـــین حقیقـــت، بـــا قـــراردادن       ایـن بـود کـه فلسـفه همـواره در دلوز

 .اسـت  کـرده  شـده ارائـه   بنـدي قابطور  را به سرمشــق شــناخت، دانســتگی و معرفــت

شـود و تمـام   خـود قائـل مـی    تفکر کـردن را از قبــل بــراي   ة، ارادفرض پیشفیلسوف با «
نهد و روش فلسفه نیز از می شـده بنـا تصـمیمی از پـیش تفکر اساس برجستجوي خـود را 

 حقیقـت تـلاش بــراي بنابراین،  )؛138-137 :1390دلـوز،( »گیردهمین تصمیم نشأت می
اي کـه بـر   رو، تفکـر ریشـه   ایـن  از ،تعریف تفکر در پیوند با حقیقـت آفریدن اندیشه است نه 

اي را مبناي رشد تصادفی است در تقابل با تفکر درختی که کاملاً مسیر از پیش تعیین شده
گیرد. (هرچند این تقابل نه به معناي تقابل مطلق، بلکه تغییرپـذیري و  می پیماید، معنا می

داند) (همان). در تفکر درختـی اصـطلاحی کـه    ز ممکن میتبدیل این دو مفهوم را به هم نی
داند، اساس اندیشه، داراي ریشـه،  دلوز آن را در مورد فلسفۀ غرب تا پیش از خود معتبر می



  33   د�وزی   روی��د   با    چ�ون�ی ا�اک، �نا�ت و �عا�ل � ��ور��س ����ر

 
 

که تفکر ریزوماتیک از داشـتن مرکزیـت و قاعـده سـرباز      حالی بدنه، قاعده و راستا است. در
بودن را تحمیـل   مدل درختی، فعلِ اشت.صورت تصادفی رشد و سیطره خواهد د زند و به می
 و شدن). 36-34 :1394 نیا، (رامینشدن را و ریزوم، اتصال و پیوسـتگی  که درحالیکند می

بنابراین، اگر ایـن عبـارت را    ؛را دارد بودن نیروي لازم براي تکان و برکنـدن فعـلِ پیوستگی
همواره شدن، تغییر دهیم، افعال انسانی کارگیریم و بودن را به  در رابطه با افعال انسان نیز به

گیرنـد. هرچنـد ایـن بـه معنـاي داشـتن       در لحظه و بر اساس مسیر پیشین خود شکل مـی 
که از هر گـره بـر سـاقه     مرکزیت یا مقصد مشخص نیست، بلکه به این معنی است که چنان

ا موجـب شـود،   اي در نمو گیاه راي جدید رشد کرده و مسیر تازهتواند ساقهگیاه ریزومی می
اي را سـبب  تجربیات جدید انسان نیز بر تجربیات پیشـین شـکل گرفتـه و مسـیرهاي تـازه     

کنند که می عرضه ماهـاي جدیـدي بـه مفـاهیم و موقعیـتهاي روزمرة ما شوند. تجربه می
گیـرد یـا   شـکل مـی   دهند. با هر تجربـه، اندیشـۀ جدیـدمدام ما را در فرایند شدن قرار می

دارنـد. در یـک    وامی کننـد و بـه حرکـتمـی هاي جدید اندیشۀ پیشینی را پویاتجربه اینکه
پرفورمنس تعاملی، زمانی که ریزوم را بر روابط میان افراد مسلط بدانیم و بتـوانیم آن را بـه   

ها و رفتارهاي آدمـی بسـط دهـیم، هـر یـک از افـراد حاضـر در هرلحظـه بـا          شیوة انتخاب
هاي هر کنش در نظر عنوان بالقوگی توان بهروست که آن را میها روبهباي از انتخا مجموعه

توانـد کـاملاً جنبـۀ بـدیع و انحصـاري      ها براي افراد میگرفت و این مسلم است که بالقوگی
گیـرد،  نسبت بـه شـرایطی کـه در آن قـرار مـی      داشته باشد چراکه درك و برداشت هر فرد

بنابراین افراد حاضـر در یـک پرفـورمنس     او قرار گیرد؛ هاي فرديتواند در امتداد ویژگی می
هـاي جدیـدي قـرار    صورت رفت و برگشتی یکدیگر را در شرایط انتخـاب میـان بـالقوگی    به
دهند که کاملاً تصادفی هستند و فرد مقابل فرصت دارد در برابر کنش حاصـله، واکـنش    می

جدیدي قرار دهد. این آزادي عمـل در  طرف اول بازگرداند و یا او را در مسیر بازي  خود را به
اسـت کـه دلـوز از آن بـه      اجراي پرفورمنس تعاملی بهترین شیوه در نشان دادن آن چیزي

و  تهیضد دوآل يرفتار یرفتار انسان نیمعتقدند که ا يدلوز و گاتار کند. چراکهریزوم یاد می
 و مبتنـی اسـت   نـاهمگن  يهـا انتخابدر لحظه و  ماتیتصم است که بر یه مراتبلسلسریغ

هماننـد   یب ـیترت و وارسلسله رشد و شهیر با ،یدرخت ساختاررغم علی یاندیشه و رفتار انسان
در تضــاد بــا    یانسان رفتارمتصـل سـازد.  يگرید ۀهـر نقطـه را بـه هـر نقط تواندیم ،ریزوم
شـان،  تبیـین شـده  حالــت سلســـله مراتبـــی و مسـیرهاي از پـیش      مرکزگــرا با هاي نظام
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 اسـاس  بـر  هاآن، زنندیم سربازمشخص  ریمس هر رشیپذ از و هستندضـد مرکـز  و یریـزوم

یـک ریـزوم    بنابراین ؛اندمسیرهاي در حال حرکت شـکل یافتـه وگـر سیسـتمی غیـر دلالـت
. (Deleuze & Guattari,2005:18-25)  ه ابتـدایی دارد و همـواره در میانــه اســتننه پایان و 

 طـور  بهبه ارمغان آورده که  او يبرا ياو شبکه غیرخطی یتی، هویانسان رفتار از دلوز فیتعر
 زومی ـر هماننـد  انسـان و تصورات  شهیمجدد است. اند وندیپ و شکست ر،ییتغ حال در مداوم

 یتیهودارد.  دلالتو تضاد)  پایگی یکو تفاوت (نه  یمتفاوت دارد و بر چندگانگ يآبشخورها
. شـود یم ـاست و ساخته شدن آن در لحظه محقـق   انهیگونه همواره در مزومیر هویکه به ش

 و(دلـوز   سـازد  یم دیجد روابطگون و متعدد را به هم وصل نموده و  گوناي ها فرهنگ زوم،یر
و  نیستمدلول مشخص  کیفرد تنها دال  يگرکنش و هاانتخاب ؛)43-37: 1391 گران،ید

 ـ    توانـد یم ،یزومیررشد مانند   ـیب ،یحاصـل عوامـل مختلـف درون  ،یت ـیترب ،یفرهنگ ـ ،یرون
 هشـبک  کی ـ« :دی ـگویم ـ یزوم ـیرمورد تفکـر   در آمبروس. شود گرفته نظر درو...  یاجتماع
خود را از تصورات  ک،یزوماتیاست. تفکر ر وارهشهیر ،یوارگدرخت جاي بهاز تفکر که  یاهیگ
 بـه  یزوم ـیر نگـاه  درنهایـت،  (Ambrose,2009:103). »سازدیمموجود در تفکر آزاد  شیاز پ

مشـابه آن   اسـت  ییسـتا یثبـات و ا  با تقابل در انیکنش و جر بر مجدد دیتأک ،یانسانرفتار 
ي هـا انتخـاب  ریمس ـ در را هـا یبـالقوگ  از ياانبارهکه چیزي که در تسخیر شاهدش هستیم 

 ییسـو  بـه کـنش   بـازي و جهت  شود، محقق یک کدام کهنیا به بسته دهد وقرار می فردي
نهایت شـکل دیگـر   تواند به بی. پس اگر ادعا شود این پرفورمنس میشودیم تیمتفاوت هدا

هاي دیگر تکرار شود، ادعایی به گزافه نیست اما با افراد دیگر یا حتی با همین افراد با انتخاب
کنـد، تعبیـر   ل درك میآنچه مسیر پرفورمنس را با افراد حاضر در آن به شیوة اجرا شده قاب

  .هاي حاضران خواهد بودماشین و موضوع میل در مسیر انتخاب -عنوان بدن انسان به
  

 ماشین -عنوان بدن مواجهۀ بدن به .5
ها، افراد و یـا ابزارهـاي   ها با موقعیتبراي درك عملکرد انسانی افراد در تسخیر و مواجهۀ آن

تواند تا حدودي در تکمیل مباحث دید دلوز میعنوان یک ماشین از  مختلف، بررسی بدن به
هـاي   خود از نگرش دلوز به پیونـدهاي تصـادفی مؤلفـه    قبل کارا باشد. مفهوم ماشین خودبه

شـود. دلـوز بـدن انسـان را بـه      مفاهیم یا عناصر تجربه در صفحۀ درون مانایی استنتاج مـی 
هـاي دیگـر بـه حرکـت     ماشینها در اتصال با هم یا با کند که این ماشینماشین تشبیه می
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دانـد. نخسـتین توضـیحی کـه بـراي توصـیف        ها را میل میافتاده و البته محرك این اتصال
کند، خـود ماشـین در معنـاي صـنعتی کلمـه اسـت:       مقصود او از ماشین به ذهن خطور می

 با تغییر، حذف یا اضـافه  ها آن ۀمجموعکنند و در اي اتصالات که با همدیگر کار میمجموعه
مـراه فلـیکس   ه دلـوز بـه   حـال  بـااین  .شوددید پدیدار میجی ن، ماشیلاصی یک اتتشدن ح
د و بعـد آن  نکتر طرح میشکلی پیچیده را به نمفهوم ماشیفکر خود،  ، همکار و هم1گاتاري

اً خود تتا آنجا که نهای دهندمی یمتعم هستی کل به درواقعو  هستی هاي گوناگونرا به حوزه
ان طبیعـت،  جه ـر نوع پیوندي، چـه در  هشود: تبدیل می نیز به یک ماشین هستی ۀمجموع

اي ه ـی در پدیـده ت ـو چـه در روابـط و امـور انسـانی و ح     شـناختی  زیستاي هچه در حوزه
است و نـه یـک    مانیسگیک ار نه ن،ماشی هککید است أبه تلازم  ،است ناعی یک ماشیاجتم

هـاي  و هـر بخـشِ آن بخـش   گر است ظیمنت یک کلیت خود« منیسگاار م).مکانیس(سازوکار 
در  ).May,2005:112( »هاسـت بخش ینمیان ا هماهنگی ،د و کلیتنکبانی میتیرا پش دیگر

 .ود داردج ـزاي آن وج ـانیک میـان ا ل ارگتعادشرط وجود و حفظ یک  واقع یک ارگانیسم به
 هـا گانیسمباید ار . درنتیجهدنکودي دیگر ایجاد میجترکیب مو نتغییري در ای ترین کوچک

مچون هکلیت است، بلکه  نای ظرفاً حفصزایشان جا لتعاد ۀیجتایی که نهرا نه چونان کلیت
ونه با محیط اطراف خود در پیونـد  گمدآ پیش لاًون و کامگوناگاي هایی که به شیوههنماشی
 بـد. یامـی قق ادفی است که تحصاي تهپیوند نمیه قاز طری ن: یک ماشینیمک صورت هستند
ل مـواره در حـا  هنیست، بلکه  تهبس مفهومشده یا یک  یک کلیت داده نماشی دیگر عبارت به
در یـا صـیرورت    2»شدن«باید آن را با مفهوم  نماشی مبراي فه نابراینب ؛شدن است نماشی

به یک دوچرخه فکر کنید که آشکارا غایت یا نیتی ندارد و تنهـا هنگـامی   «ارتباط قرار داد: 
به ماشین دیگري همچون بدن انسان متصل شـده باشـد و تولیـد ایـن دو     کند که عمل می

تواند به دست آید. بدن انسان در اتصال بـا ماشـین بـه یـک     ماشین تنها از طریق اتصال می
توانیم تصور گردد. البته میونقل می شود و چرخ تبدیل به یک وسیلۀ حملسوار بدل می دوچرخه

که در یک گـالري   کنند. چرخ هنگامیهایی متفاوت تولید میهاي متفاوت ماشینکنیم که اتصال
کـه بـه یـک قلمـوي نقاشـی متصـل        شود. بدن انسان هنگامیگذاشته شود یک شیء هنري می

 مسـتقل  ارگانیسـم ، نظیر مه داریتبسهاي گردد. تصاویري که ما از ماشینمی »هنرمند«شود  می
ن مـاتی ناشـی از ماشـی   هایج و توت ـسـاعت، ن  مر مکانیس ـثبدنِ انسانی یا کارکرد خودسامان و مؤ

                                                                                                                                  
1. Felix Guattari 
2. Becoming 
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عمـل   هنگـامی ا ت تنه ـی نباشد تمامیِ حیـا ننیست که ماشی اتندازي از حیامچش هیچ هستند.
  ).96- 95: 1387(کولبروك، » ل شودتصاي دیگر مهنود دارد که به ماشیوجد و نکمی

ونـد دوچرخـه و   پی لمثـا  ندر ای( دیگر ۀمؤلف -نمؤلفه با یک ماشی -نبا پیوند یک ماشی
دیـد در  ج نیـک ماشـی  ل اصنوع تغییر ات هرشوند و می ویژه نییک ماشی هرکدام )بدن انسان
اي ه ـاي آن اسـت کـه انسـان داراي قابلیـت    ن ـبـه مع  نآیـا ای ـ  .دن ـکمی قخل ها آناز  هرکدام
سوار، هنرمند، آهنگر یـا  دوچرخه 1طور بالقوه یعنی انسان به ؟هنرمندي استسواري و  دوچرخه

فیلسوف است؟ دلوز مخالف هر نوع اندیشۀ معتقد بـه بـالقوگی اسـت. نـه انسـان و نـه دیگـر        
  عبـارت  اینک شکل بالفعل آن را دارند، نیستند. بـه  موجودات زنده پیشاپیش واجد قوة آنچه هم

طـور   سوار است، به این معنی نیست کـه او درگذشـته بـه   اکنون دوچرخه دیگر اگر شخصی هم
سـواري در او نهفتـه بـوده اسـت.     وار بوده است و استعداد یا قابلیت دوچرخـه سبالقوه دوچرخه

ادفی بـدن  صت صالها اتنمیل اوست: ت ۀنظری دركاز ملزومات  2برداشت دلوز از مفهوم نهفتگی
 ۀرابط ـ طـورکلی  بـه  دلـوز  .آوردسوار را در انسان پدید میدوچرخه ناست که ماشی دوچرخهبا 

سوار در انسان دوچرخه نگی ماشیتاي آن از نهفجو  گذاشتهار نرا ک ی و فعلیتقوگد بالنقانونم
قانونی و عدم ثبات یا الگوي اولیه همراه است کـه اگـر   که خود میل نیز با بی ند؛کفاده میتاس

تواند در رابطـه بـا بـدن    رو، قانون نمی داشت. ازایناي وجود نمیچیز خلاقانه غیرازاین بود، هیچ
ها به هم نقش داشته باشد و براي رسیدن به آنچه دلوز در فلسـفۀ  اتصال آنها یا شیوة ماشین

شـود،  کننـده کـه سـبب ثبـوت و سـکون مـی       خود به آن پایبند بود، هر الگوي از پیش تعیین
اي خلاقانه و پیـروي از  هاي دلوز به شیوهماشین - نهایت بدن بایست کنار گذاشته شود. در می

با یکدیگر قرار گرفته و کارکردي جدید که هـر دو ماشـین را    اصل شدن یا صیرورت در اتصال
ها و سپس عملکرد دهد، پیدا خواهند کرد. در پرفورمنس تسخیر این اتصالتحت تأثیر قرار می

وضوح قابل دریافت اسـت و شـناخت انسـان     هاي جدید بهماشین - حاصل از ساخته شدن بدن
ضیح مناسبی بـراي تغییـر رفتـار افـراد حاضـر در      تواند توهاي میلگر میماشین - عنوان بدن به

  پرفورمنس در تعامل با یکدیگر یا در مواجهه با ابزارهاي موجود درصحنه باشد.
   

                                                                                                                                  
1. Potentially 
2. Virtuality 
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  1پرفورمنس تعاملی تسخیر .6
و با همکاري هنرمندانی از برلین و مکزیـک   2پرفورمنس تعاملی تسخیر توسط امیلیو گوردوا

ي از هنرتعـاملی و  اتوان زیرمجموعـه ساخته شده است. این پرفورمنس را می 2016در سال 
هنـر تکـاملی نـوعی هنـر     آورد. با رجوع به ابتـداي مقالـه،    حساب بهتکاملی  -هنر مشارکتی
ي و فکـر  هـم ایـن   که شامل شراکت و حرکت گروهی و همفکري افراد است. مشارکتی است
در رویـداد، همـه،    کننـدگان  شرکتشود که ناشی می آنجا ازثمر رساندن کار  مشارکت در به

کنـد. در پرفـورمنس   هنرمندانی زبده و کار آزموده هستند و مخاطب عام به اجرا ورود نمـی 
اي هنرمند در کنار یکدیگر دست بـه خلـق اثـري    تسخیر نیز همین روند برقرار است و عده

جهـت در گـروه   ازاما ایـن اجـرا   ؛ گر آن هستندزنند که مخاطبان عام صرفاً نظارههی میگرو
گیرد که هنرمندان درگیر اجرا بدون طرح و هدف از پـیش تعیـین   هنرهاي تعاملی قرار می

اي وارد شده و هر یک فقط مجهز به ابزار کار خود هستند و بـا الهـامی کـه از واکـنش     شده
-ی و واکـنش مـی  نیآفر نقشکنند، به بر روند پرفورمنس دریافت مییکدیگر و فضاي جاري 

پردازند. در تسخیر، یک نفر رقصنده، دو نفر نقاش و چند نوازنده حضور دارنـد. ایـن اجـرا از    
شود و بعد افراد در حین اجـرا  فضاي خارجی گالري و اجراي یک نوازنده و رقصنده آغاز می

شـان و تعـدادي دیگـر نوازنـده درگیـر رویـداد حاضـر        روند جایی که نقابه داخل گالري می
یابد. مخاطبان وارد سالن شده و اجرا درون سالن ادامه می جمله ازهمه،  آن از  پسهستند. 

بزرگ است که بـا   چندان نهفضاي داخلی بسیار ساده چیدمان شده است که شامل یک اتاق 
هاي مخاطبان فاصـلۀ چنـدانی بـا    شود. صندلیحضور همۀ افراد مجري و ناظر تقریباً پر می

انـد  اي نزدیک و فضایی بـدون مرزبنـدي مشـخص نشسـته    هنرمندان ندارد و همه در فاصله
کنند و آزادانه در فضـا  اجرا و جایگاه قرارگیري احساس نمی ازنظرهنرمندان هم محدودیتی 

کت و دخالت توانند به اجراي یکدیگر نظارت داشته و حتی در آن مشارشوند و میجابجا می
لازم به ذکر است که در این پرفورمنس سازهاي زهی (ویلن سـل) و چنـد نـوع سـاز     کنند. 
اي شرکت دارند که نوزندگان از هیچ قاعده، اسلوب صحیح نوازندگی و یا نت مشخصـی  کوبه

اي که شده با ساز خود صـدا  بدون توجه به سایرین به هر وسیله هرکدامکنند و پیروي نمی
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  ترین ترجمه براي آن به نظر رسید که از آن در تحلیل استفاده شده است. پرفورمنس معادل فارسی تسخیر مناسب
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کند. هدف ما از تحلیل پرفورمنس تسخیر این است کـه ممکـن اسـت کـه بتـوان      تولید می

توان این اجرا را با رویکرد دلوز شناسانه را به این اجرا نسبت داد یا خیر. آیا میقواعد زیبایی
ماشین بازخوانی کرد؟ و یا اینکه در این پرفورمنس مفهوم ریزوم از مفاهیم  -در رابطه با بدن

  است؟قابل بازیابیفلسفی دلوز، 
شناسـانه تحلیـل کـرد،    توان تسخیر را با نگاه زیباییکه آیا می براي پاسخ به پرسش اول

داریم دادن حکم  سروکار، زمانی که ما با اثر هنري تمامیت یافته است يضرورذکر این نکته 
مخاطـب اثـر، از بیـرون     عنـوان  بـه ما  چراکهشناسانه در مورد آن ممکن و ساده است زیبایی
کنـیم. اگـر بـه یـک     گر هستیم و اثري تکمیل شده را از طریق حواس خود تحلیل مینظاره

دهیم و یا اجراي رقص یک نگریم یا به اجراي یک قطعۀ موسیقی گوش میتابلوي نقاشی می
بـق  داریم که هنرمنـد بـر ط   سروکاربینیم در تمام این موارد با یک اثر کامل رقصنده را می

نوازد و یا اثر نقاشی کامل شده را در معرض دید رقصد، میاي میاسلوب از پیش تعیین شده
تـوانیم بـر اسـاس آنچـه     دهد. در همۀ این موارد ما جایی بیرون اثر قرار داریم و میقرار می

شناسانه صادر کنیم؛ اما مجدد به کند، حکم زیباییشناسی مطرح میکانت در تحلیل زیبایی
شاید گفته شود که مخاطب همچنـان   هرچندگردیم. در این اجرا رمنس تسخیر باز میپرفو

مستقیم در ساختن اثر درگیر نیست اما بایـد دیـد کـه     طور بهخارج از اجرا قرار دارد و خود 
دارد که بتواند در مورد آن حکم دهد؟ آیا با یک تابلوي نقاشی  سروکارمخاطب با چه چیزي 
اي موسیقی نواخته شده با اسلوب نوازندگی و یا اجراي رقصی هدفمنـد  تکمیل شده یا قطعه

از اجراهـاي   کـدام  چیه ـها حکم دهد؟ پاسخ این اسـت کـه   دارد که بتواند دربارة آن سروکار
اي از این اجراهـا پیـرو هـیچ قاعـده     کدام چیه چراکهشناسانه نیست گانه قابل نقد زیبایی سه

ها متصـور شـد   رسد شروع یا پایانی را بتوان براي آنمیکنند و همچنین به نظر نعمل نمی
اي اجراهایی بداهه هستند. همۀ این اجراها در تعامل با یکدیگر و در لحظه و به شیوه که چرا

روي هستند و مخاطب رویدادي را ناظر است که جز ارتباط بینی در حال پیشغیرقابل پیش
کنـد. سـازها خـارج از    دیگـري پیـروي نمـی   مستقیم هنرمندان و کنش میانشـان از قـانون   

ي کشیده شـدن  جا بهها هاي موسیقیایشان در حال نواخته شدن هستند مثلاً آرشهپتانسیل
بر زه در حال ضربه زدن به پشت ساز هستند و یـا صـداي کشـیده شـدن نـاخن بـر سـطح        

است نقـاش   شود. در مورد اجراي نقاشان نیز همین منوال برقراراي شنیده میسازهاي کوبه
کشد لحظۀ دیگـر بـر روي زمـین و بعـد بـر بـدن رقصـنده و جـز خـط          اي بر بوم میلحظه
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کنـد.  در لحظه دارد، اسلوبی را دنبال نمی حالا وهدف که نشان از وقفه و بیهاي بی کشیدن
سومین اجرا که مربوط به رقصنده است از انعطاف بیشتري نسـبت بـه دو اجـراي نقاشـی و     

او  درصحنههنرمند تمام بدن خود را در اختیار دارد و کنش  که چرار است موسیقی برخوردا
تـوان  خود او هم بر حرکاتش تسلطی نـدارد و نمـی   هرچنددارد. میرا به حرکت و شورش وا

او هم تماماً خود را به لحظه سپرده و  چراکهبینی کرد مسیري مشخص براي حرکات او پیش
پرفـورمنس تسـخیر یـک رویـداد      تینها درۀ میدان است. در میان وتاب چیپوقفه در حال بی
نهایـت ادامـه پیـدا    تواند تا بـی که بنا بر فلسفۀ وجودي خود، غایتی ندارد و می است یتعامل

توان به زیبـایی یـا   ۀ آن حضور داشت و نمیلحظ لحظهبایست در کند. براي درك این اثر می
  گر بود.و بر اساس کنش متقابل گروه، نظاره هرلحظهعدم زیبایی آن حکم داد. باید آن را در 

گونه که در فصل سوم این پژوهش مطرح شد، مفهوم ماشین در پاسخ به سؤال دوم همان
ترتیـب   این شود بهها یا عناصر درك میخود از نگرش دلوز به پیوندهاي تصادفی مؤلفه خودبه

با تغییر، حذف یـا   ها آن ۀجموعمکنند و در اي از اتصالات که با همدیگر کار میکه مجموعه
ان جه ـر نوع پیوندي، چه در . هشوددید پدیدار میجی ن، ماشیلاصی یک اتتاضافه شدن ح

اي ه ی در پدیدهتی و چه در روابط و امور انسانی و حناختش اي زیستهطبیعت، چه در حوزه
، هر بدن یا بر اساس این تعریف و تعابیر مشابه ).May,2005:112( است ناعی یک ماشیاجتم

ارگانیسم که خود یک بدن ماشین است، بـراي حرکـت نیازمنـد ارتبـاط و اتصـال بـا بـدن        
تر که اجتماع انسـانی را  هاي یک ماشین بزرگهاي دیگر دارد که همچون چرخ دندهماشین

ها گانیسمارآورند. پس باید شوند و آن را به حرکت در میدهد، به هم متصل میتشکیل می
ونه با محیط اطراف خود گمدآپیش لاًون و کامگوناگاي هایی که به شیوههنماشیمچون ه را

هـاي  نیم. از سویی دیگر هر ارگانیسم در اتصال به ابـزار یـا ماشـین   ک صورت هستنددر پیوند 
آورد (همان مثال بدن و دوچرخه که بدن ماشـینِ  وجود می دیگر بدن ماشین جدیدي را به

آورد و یا بدن و قلمو که بدن ماشینِ نقاش را تشکیل داد). بر ایـن  وجود  سوار را به دوچرخه
هایی سـروکار داریـم کـه در ارتبـاط بـا یکـدیگر       اساس در پرفورمنس تسخیر با بدن ماشین

اند که همین پرفورمنس تعاملی است. حتی حضور تماشاگران نیز به وجود آورده کلیتی را به
هـاي  توانـد کـنش  ده شدن و شنیده شدن خود مـی که دی این اتصالات اضافه شده است چرا

متفاوتی براي هنرمندان ایجاد کند که با عدم حضور تماشـاچی در محیطـی ایزولـه، کـاملاً     
تـر را  متفاوت است. هر بدن در این تعامل با اتصال به ابزار کار، یـک بـدن ماشـین پیچیـده    
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ها، ماشین بزرگ رویـداد  نو در مجموع این بدن ماشی شود مثلاً بدن ماشین نقاششامل می

شود و هـر  تعاملی را به حرکت انداخته و وجودشان براي ادامۀ حیات آن ضروري قلمداد می
توانـد  ها به رویداد مـی تغییر کوچکی در ترکیب عناصر، کم شدن یا اضافه شدن بدن ماشین

ن هـر جـزء از   بنـابرای  طورکلی تغییر داده و ماشین را به چیز دیگري تبدیل کنند؛ روند را به
گیـرد، کنشـی   ماشین رویداد تعاملی تسخیر در جایگاه خود مهم است و با تصمیمی که می

این کند. کند مسیر پیشروي ماشین را تعیین میدهد و تعاملی که با دیگري میکه انجام می
ها در طـی  رویداد تعاملی بر اساس همین تأثیرهاي متقابل بر دیگري ایجاد شده است و بدن

که از نقاشی و حرکات بدن رقصنده الهام  حال نیدرعاند. نوازندگان چرخه به هم پیوستهیک 
گذارند و این در مورد ها تأثیر مستقیم میکنند بر اجراي آنگیرند با صدایی که تولید میمی

کـه نقـاش بـر     بینـیم  ها نیز صادق است. در کشاکش فضاي پرفورمنس مـی رقصنده و نقاش
مسـتقیم روي بـدن رقصـنده نقاشـی      طور بهاساس حرکات رقصنده و صداي ساز نوازندگان 

بـه  شود که صداي ساز و حرکات رقصنده تحت تأثیر فضاي کند و همین کار او سبب میمی
  آمده قرار گیرند. وجود

رسـد یعنـی بـازخوانی نظریـۀ ریـزوم در ایـن       تحلیـل مـی   سـؤال حال نوبت به سـومین  
ورمنس که شاید پاسخگویی به آن پس از یافتن دو پاسخ قبل، بسیار ساده و حتی بدیهی پرف

دانیم که مفهوم ریزوم دلوز، اشاره به هـر ساختارشـکنی و عـدم پیـروي از     به نظر برسد. می
هاي از پیش تعیین شده دارد و ریزوم بر اساس رشد نعناگونۀ گیاه کـه  ها و چارچوباسلوب

هاي پیشـین رویـش انتخـاب شـده اسـت، تعریـف       ه و بر اساس گاممسیر حرکتش در لحظ
تـوانیم میـان مفهـوم ریـزوم و اجـرا      شود. با توجه به نحوة اجراي پرفورمنس تسخیر، می می

یـک رویـداد در نظـر گرفتـه      عنـوان  بـه ارتباط روشنی بیابیم. گفتیم که پرفورمنس تعاملی 
اي هاي لحظههر گام آن منوط بر تصمیماي ندارد و شود که ساختار از پیش تعیین شده می

هنرمندان است. انتخاب هنرمند در لحظه، بر اساس واکنشش به دیگرانی که در اجرا حاضـر  
توانیم این رونـد را بـا رشـد    بنابراین می؛ کندکنند، بروز میهستند و یا حتی او را نظاره می

بـراي اجـرا وجـود نـدارد. مـا       بینیهیچ مسیر قابل پیش چراکهگیاه نعنا مشابه فرض کنیم. 
توانیم حرکت بعدي رقصنده یا تاش قلموي نقاش و یا نت بعدي نوازنده را حدس بـزنیم  نمی

شـود. در انتهـاي کـار یکـی از     سـو کشـیده مـی    دانیم عاقبت این اجرا بـه کـدام  و حتی نمی
قاشی یکی از زند. رقصنده نشود و با آرشه به در گالري ضربه مینوازندگان از سالن خارج می
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هم بر بدن رقصنده و هم نقاشی کـه   زمان همپیچد و هر دو نقاش نقاشان را به دور خود می
توانـد  ها میکنند. براي مخاطب این تصور وجود دارد که ساعتبر او پیچیده شده نقاشی می

 اي تکـرار شـود و  ها باشد بدون اینکه صـحنه هاي متفاوتی از رفتارها و انتخابشاهد ترکیب
؛ زنـی نمایـد  بینی کرده و حتی در مورد زمان آن گمانـه تواند پایانی براي این اجرا پیشنمی

 بـاره  ککنند کـه ی ـ رسد که هنرمندان همگی قصد میبنابراین پرفورمنس جایی به پایان می
دست از اجرا بردارند. انگار که نعنا به دلیل نداشتن منابع مغزي از رشـد و نمـو بـاز ایسـتد.     

اي که با دست زدن هنرمندان پایان آن به مخاطبان س تسخیر از لحظۀ آغاز تا نقطهپرفورمن
شود، از هیچ قانونی پیروي نکرده و تنها به لحظـه توجـه داشـته اسـت. اسـم ایـن       اعلام می

انگار قصد داشته بر تأثیر فضاي حاکم بـر هنرمنـدان صـحه     چراکهپرفورمنس، تسخیر است 
هـا از روي  اند. پـس حرکـات آن  ی به تسخیر فضا درآمدهنوع به گذارد و بگوید که هنرمندان

هـا را بـه   اراده نبوده بلکه فضاي حاکم بر اجرا که حاصل تعامل میان افراد حاضـر اسـت، آن  
هـاي  ها و واکنشهایی متصل به هم که تحت تأثیر کنشحرکت وا داشته است. بدن ماشین

  اند.آورده دبه وجوگونه، ماشین بزرگ پرفورمنس را ریزوم
  

  نتایج مقاله. 7
وجود آورد تـا نحـوة برخـورد و تعامـل      گرایانۀ دلوز این امکان را بهگرا و جسمدیدگاه تجربه

عنـوان   مخاطب در پرفورمنس تعاملی مورد تحلیل و تدقیق قرار گیرد. پرفورمنس تعاملی به
زمـان امکـان    و هـم دهـد  رویداد هنري به مخاطب امکان درگیري بدنمندانه در لحظه را می

کند چراکه مخاطب زمانی قـادر بـه دادن حکـم    شناسانه را از او سلب میدادن حکم زیبایی
شناسانه است که اثري تمامیت یافته را از بیرون بـه نظـاره بنشـیند مطـابق آنچـه از      زیبایی

ه اما رویداد تعاملی در حقیقت جریانی زنده و پویا است ک ـ هنرهاي کلاسیک در خاطرداریم؛
کند و مخاطب با تمامی حواس خود در آن امکان تجربه در لحظه را براي مخاطب فراهم می

کنـد و درنهایـت آن را   کند و با آن زندگی میکند، درك میشود آن را تجربه میدرگیر می
برد. زمانی که مخاطب تصمیم بگیرد دست از تعامل با پرفورمنس بـردارد همـان   پیش می به

که ادامه خواهد بود. بنابراین، این پایان هرلحظه ممکن است فرا برسد یا این زمان پایان اجرا
فـرد اسـت    بر تنوع مخاطبان کـاملاً منحصـربه   پیدا کند. از دگر سو تجربۀ رویداد تعاملی بنا

چراکه هر کس با توجه به تجربیات پیشین خود و ادراك منحصر به خود با اثر تعاملی درگیر 
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مخصوص به خود نیز در مسیر اجرا نسبت به شـرایط خواهـد داشـت.     شده که طبعاً واکنش

گیـري از  ها بـدون تصـمیم  رود و چون انتخاب پیش صورت رویزومی به تواند بهاین مسیر می
شود در مسیري تصادفی همانند رشد گیاه نعنا سیر کند. درنهایت این پیش معین انجام می

عنـوان بـدن    ا اجرا مواجهۀ فیزیکی داشته و بهشود که بواسطۀ مخاطبان ساخته می مسیر به
هاي ناب و منحصـر  ماشین بااتصال به امکانات پرفورمنس و یا اتصال به یکدیگر بدن ماشین

که اگـر کـل    توانند روي عملکرد یکدیگر تأثیرگذار باشندآورد و میوجود می به لحظه را به
و امکانـات اجـرا هماننـد اجـزاي     هـا  عنوان یک ماشین بزرگ تصور کنیم بدن مجموعه را به

هـا و  دارند. در این میان تجربیـات پیشـین بـدن   حیاتی آن، ماشین اصلی را به حرکت وا می
ها در تقابل با محیط نیـروي محرکـۀ   همچنین ادراك هر یک از شرایط موجود و واکنش آن

  ماشین پرفورمنس خواهد بود.
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